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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردسالان 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.

پدر و مادر عزيز، مربي گرامي

با من بيا ...
كلاغ چپكي

نقاشي
فرشته ها

پرحنا
فيل كشتي گير!

بازي

جدول
گرگ هاي بد مزه

خانه
قصه ي حيوانات

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه ها



دوست من سلام.
من طوطي هستم. بال و پري رنگارنگ و منقاري رو به پايين دارم. اين منقار به من كمك 
مي كند تا دانه ها را بشكنم و مغز آن ها را بخورم. بعضي از ما طوطي ها مي توانيم صداي 

انسان ها را تقليد كنيم و بعضي كلمات را بگوييم. اما هيچ وقت هيچ طوطي معني 
حرف هايي كه مي زند را نمي داند!

طوطي خاكستري از همه ي طوطي ها بهتر مي تواند 
معني  هم  او  اما  كند.  تقليد  را  انسان ها  صداي 

حرف هايش را نمي فهمد!
حالا كه مرا شناختي و با هم دوست 
شديم، مداد رنگي هايت را بردار و 

3براي ورق زدن مجله، با من بيا ...



يك كلاغه بود كه همه كارهايش برعكس بود. برعكس 
حرف مي زد. برعكس مي خوابيد. برعكس راه مي رفت. 
برعكس مي پريد. به جاي اين كه رو نوك درختها لانه 
كند، پايين درخت ها لانه مي كرد. به جاي اين كه توي 
ــيند، زير آن مي نشست. يعني لانه را مثل كلاه  لانه بنش

رو سرش مي گذاشت.
يك روز كه برعكس زير لانه اش خوابيده بود و داشت 
خواب هاي برعكس مي ديد- آخه كلاغه خواب هايش 
هم برعكس بود. يك روباهه آمد سراغش. روباهه دور 
كلاغ چرخيد و گفت:« بلند شو كه آمده ام تو را بخورم. 
كلاغه اول يك راق راقي كرد يعني قار قاري كرد و بعد 
ــرد و گفت:« مراد قرف اه  ــد دمش را به روباه ك بلند ش

محمد رضا شمس
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غالك همه اب نم نوچ ريب هربته. 
روباه گفت:« يعني چي؟

كلاغ گفت:« يعني بهتره بري، چون من با همه كلاغ ها فرق 
ــد و گفت:« معلومه كه فرق داري. تو از  دارم. روباه خندي
ــمزه ترهستي. اين را گفت و دهانش را  همه آن ها خوش
باز كرد و پريد رو كلاغ كه دمش را بگيرد. كلاغ جا خالي 
داد و چيكي پريد پشــت روباه و با منقارش دم روباه را 
گرفت و محكم كشيد. دم روباه كنده شد. روباه از درد 
زوزه كشيد و پا گذاشت به فرار. كلاغه دم روباه 
ــاخه هاي درخت آويزان كرد و  را از يكي از ش

گفت:« اينم يك دم ديگر!»
روي شاخه هاي درخت پر از دم روباه بود.
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل 
كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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من و دايي عباس و پدربزرگ و حسين، مي خواستيم به خانه ي دوست پدربزرگ برويم. دايي عباس، 
حسين را بغل گرفته بود، اما حسين مي خواست خودش راه برود. دايي او را زمين گذاشت تا راه 
برود. هنوز چند قدم نرفته بوديم كه حسين افتاد زمين و لباسش خاكي شد. من آن قدر خنديدم كه 
دلم درد گرفت! اما دايي و پدربزرگ اصلا نخنديدند مخصوصا وقتي كه حسين شروع كرد به گريه 
كردن. دايي حسين را بغل گرفت و ما به خانه برگشتيم تا دست و صورت حسين را بشوييم. مادرم 
وقتي ما را ديد با تعجب پرسيد:«پس چرا برگشتيد؟» گفتم:«حسين را ببينيد! لباس مهماني اش را 
ببينيد!» بعد دوباره خنده ام گرفت. مادرم حسين را برد تا دست و صورتش را بشويد و لباسش را 

عوض كند.
پدربرزگ به من گفت:«خنديدن و شاد بودن خيلي خوب است. اما ، حضرت علي (ع) فرموده اندكه 
هيچ وقت در برابر كسي كه اتفاقي برايش افتاده و ناراحت است شادي نكن هيچ وقت به مشكلات 
ديگران نخند. شايد يك روز اين اتفاق براي تو هم بيفتد.» من از اين كه به حسين خنديده بودم، خيلي 
خجالت كشيدم. حسين دلش مي خواست مثل ما بزرگ ترها راه برود،من نبايد به او مي خنديدم. وقتي 
مادرم حسين را آورد، به دايي گفتم:«دايي جان! بگذاريد حسين راه برود. من دست او را مي گيرم و 

مواظب مي شوم تا نيفتد!»
دايي مرا بوسيد و گفت:«آفرين! آفرين به تو كه خوب و مهرباني!»

ا ا گ
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شاهين رهنما

جاي خوب و راحتي
توي لانه داشتي

آن همه خوراكي و 
آب و دانه داشتي

پس چه شد كه آمدي
نوك زدي به پاي من؟

تو دوباره بد شدي
مرغ پر حناي من!
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به اين شكل با دقت نگاه كن.
چندتا از حيوان ها را مي تواني پيدا كني؟

اسم آن ها را بگو!
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جدول را كامل و رنگ كن.
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علف ها آب مي خورند.
گوسفندها علف مي خورند.
گرگ ها گوسفند مي خورند.

اما ...
هيچ كس گرگ هاي بدمزه را نمي خورد!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 

وقتي  روي شاخه ي  نشست باران شروع به باريدن كرد.  خيس شده 

بود.  از  بيرون آمد و گفت:« تو چرا به خانه ات نمي روي؟»  گفت:« 

من از راه دوري آمده ام و خانه اي ندارم.»  گفت:« خب بيا به خانه ي من!»  

پرسيد:« خانه ات كجاست؟»  خنديد و گفت:« اين  خوش مزه! خانه ي من 

است.»  گفت:« من كه توي  جا نمي شوم!»  گفت:« پس صبر كن تا 

، يك  ،  را صدا زد.   را صدا كنم. خانه ي او بزرگ تر است.» 

كرمموش

برگ

درخت سيب

پرنده
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 بزرگ روي سرش گرفت و از سوراخ زير  بيرون آمد.  گفت:« اين 

، خانه ندارد. زير باران خيس شده، مي تواند به خانه ي تو بيايد؟»  گفت:« 

.  گفت:« واي  جان! تو حسابي  بيايد!»  پر زد و رفت پايين 

خيس شده اي! زود بيا توي خانه ي من.  گفت:« خانه ات كجاست؟»  

است  كوچك  اين جا خيلي  نه!  گفت:«  است.»   خانه ي من  سوراخ  اين  گفت:« 

، يك  به  داد و گفت:« پس  من نمي توانم به خانه ي تو بيايم.» 

، پايين  زير  اين  را روي سرت بگير تا زير باران خيس نشوي!» 

 نشست و منتظر ماند تا باران بند آمد. وقتي آفتاب شد. بال هايش را باز كرد تا 

پرواز كند و برود. اما يك تصميم مهم گرفت. او روي شاخه ي  براي خودش لانه 

ساخت و براي هميشه آن جا ماند. حالا  و  و  با هم همسايه هستند و 

هر كس در خانه ي راحت خودش زندگي مي كند. 

21 ند وو



حيوان عجيب، يك خار پشت سفيد 
بود!

صدايي  كه  بود  خوابيده  درخت  روي  كوآلا 
شنيد

به دور و بر نگاه كرد و روي چمن 
ها يك حيوان عجيب ديد.

كو آلا از درخت پايين آمد و رفت تا خارپشت 
سفيد را پيدا كند
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دوستانش، هر چه منتظر شدند، كوآلا 
برنگشت. او راه را گم كرده بود.

كو آلا دويد رفت بغل مادرش، مادر از اين كه 
سگ كوآلا را به خانه آورده بود، از او تشكر كرد.

بچه ها مشغول بازي شدند، اما هيچ كس 
نمي دانست خارپشت سفيد كجا رفت؟!

ناگهان سگ، در حالي كه كوآلا را پشتش 
سوار كرده بود، از راه رسيد.
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شكل را از روي خط قرمز قيچي كن.
بدن الاغ را از پشت به هم بچسبان اما به پاهاي الاغ چسب نزن.

سر و دم را مانند شكل نمونه در جاي مناسب بچسبان.
حالا اين الاغ كوچولو مي تواند بايستد!

قرمز قيچي كن.
ه هم بچسبان اما به پاهاي الاغ چسب نزن.

ل نمونه در جاي مناسب بچسبان.
 مي تواند بايستد!

24
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تاب تاب تاب، تاب بازي
پارك پر اسباب بازي
تاب بازي خيلي خوبه

خدا منو نندازي
هول بده، يالا، يالا

تا بالا بالا بالا
هول بده ولم كن
تا برسم به ابرا

روتاب چي ام؟ كبوترم، كبوترم
پر مي زنم، پر مي زنم، پر پر پر




